
پدران، مادران و معلمان گرامي

ــور  ــه منظ ــتان، ب ــال هاي اول دبس ــوزان س ــراي دانش آم ــدو« ب ــتان هاي »وال ــه داس مجموع
تقویــت مهــارت خوانــدن )PIRLS( و نيــز ایجــاد فرصــت گفت و گوهــاي فلســفي چــاپ و منتشــر 
شــده اســت. نویســنده ایــن آثــار كــه كتاب هایــش تاكنــون بــه بيســت زبــان زنــدة دنيــا ترجمــه 
شــده اســت؛ مفاهيمــي ماننــد عشــق بــه همنــوع، دوســتي و ارتبــاط ســالم و بســياري از موضوعات 
اخلاقــي و معنــوي را بــا زبانــي كودكانــه، در قالــب داســتان هایي لطيــف و بــا تصاویــري جالــب 

مطــرح كــرده اســت.    
ــر  ــودكان و تأثي ــي ك ــد عاطف ــد رش ــي و رون ــول تربيت ــه اص ــه ب ــا توج ــورا ب ــارات ش انتش
آموزش هــاي غيرمســتقيم بــر آنــان، تعــدادي از آثــار ایــن نویســندة مشــهور و توانــا را انتخــاب 

ــم دارد. ــي و تقدی ــور معرف ــي كش آموزش ــا و جامعه ــه خانواده ه ــا ب ــرده ت ك
ــاي  ــاپ كتاب ه ــه و چ ــازة ترجم ــه اج ــه بزرگواران ــم ك ــس ویلهل ــای هان ــب از آق این جان
ــي كــه در  ــي كارشناســان محترم ــن از تمام ــا ســپرده اســت و هم چني ــه م ــران را ب خــود در ای
بررســي محتــوا و نيــز طــرح ســؤالات صفحــة آخــر ایــن مجموعــه مــا را یــاري داده انــد، كمــال 

ســپاس گزاري را دارم.

                                                                                    لیلا دياني
                                                                                                                                   تقديم به کورشم
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یک شب، مایکل و دوستش والدو از خانه بیرون رفتند تا ستاره ها را تماشا کنند.
آن شب آسمان صاف صاف بود و چشمک زدن ستاره ها به خوبی دیده مي شد.
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آن ها در کنار هم نشستند تا آسمان زیبای شب را با هم تماشا کنند.
 مایــکل همین طــور كــه بــه آســمان پُــر ســتاره نــگاه مي کــرد، گفــت: »والــدو دنیــا 

خیلــی بــزرگ اســت و مــن خیلــی کوچکــم. مگــر نــه؟<
سپس آهسته گفت: »والدو تو مي توانی به من بگویی من کی هستم؟«

والــدو کمــی فکــر کــرد و گفــت : »تــو مایــکل هســتی، دوســت مــن ! یــک پســر 
ــه خــداي مهربــان او را آفریــده اســت.« کوچــک،  ك

5



مایکل با تعجّب گفت: »ولی پدرو مادرم مرا به دنیا آورده اند!« 
والــدو گفــت: »البتــّه! امّــا ایــن خداونــد اســت كــه همه کــس و همه چیــز 

را خلــق كــرده و همــه ي موجــودات را آفریــده اســت.«
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ــکل را  ــت و مای ــن را گف ــدو ای وال
روی شــانه هایش گذاشــت و بــا 
هــم بــه طــرف خانــه بــه راه افتادنــد.
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ــش را در آورد  ــا پیراهن ــرد ت ــک  مي ک ــکل کم ــه مای ــه ب ــدو در حالی ک وال
گفــت: »مي دانــی مایــکل، خیلــی قبل تــر از این کــه پــدر و مــادرت 
ــو را مي شــناخت و  ــد، ت ــا خداون ــق م ــد، خال ــا آورن ــه دنی ــو را ب ت
دوســتت مي داشــت. تــو درســت مثــل 

یــک فرشــته بــودی.«
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مایکل پرسید: »خوب بعد چه اتّفاقی افتاد؟«
والدو جواب داد: »وقتی تو به دنیا 
آمدی، روح تو وارد بدن یک پسر 

بچّه ی کوچولو شد. این بچّه ي 
كوچك فرزند پدر و مادر تو 

بود.«



پدران، مادران و معلمان گرامي

ــي  ــه راحت ــد او ب ــازه دهي ــد و اج ــو كني ــش ها گفت و گ ــن پرس ــارة ای ــان درب ــا فرزندت ــم ب ــنهاد مي كني پيش
نظراتــش را بــراي شــما بيــان كنــد. پاســخ هاي او مي توانــد بــراي ارزیابــي شــما در مــورد رفتــار خوانــدن و 

نگــرش بــه خوانــدن او مؤثــر باشــد.

1- مایكل در مقایسه با چه چيزي به دوستش گفت: »دنيا خيلي بزرگ است.«

2- چرا وقتي مایكل پرسيد »آیا روح من درون بدن من است؟« در آینه نگاه كرد؟

3- به نظر شما چه شباهت هایي بين ماشين و بدن انسان وجود دارد؟

4- آیا وقتي كار اشتباهي انجام مي دهيد، پدر و مادرتان باز هم شما را دوست دارند؟

5- به نظر شما نزدیك شدن به خدا یعني چه؟

6- فكر مي كنيد مایكل چه خوابي دید؟
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مجمـوعه داستـــان‌های والـدو

اين مجموعه فرصت مناسبی را برای گفت‌و‌گو و
 كند و كاوهاي فلسفي كودكان فراهم مي‌آورد.




